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 متوکّل عباسیخلیفه ی ملعون، 

 

 1متوکّل و بزرگ داشت اهل حدیث

ثان و پرداخت و محدّ 2به مبارزة مستقيم با مذهب معتزله بر خلاف مأمون،متوکّل، مذهب شافعی داشت، و در مکتب کلامی، 

که سمبل مبارزه با معتزله، و . از جمله احمد بن حنبل جايزه داد آن هارا اکرام کرد و به  آن هافقيهان ضدمعتزلی را دعوت و 

 3سمبل اهل حديث بود، به سامرا آورد و از وی تقدير نمود.

 

 عليه السلام و سایر شهداي کربلا حسين مرقد امامتخریب متوکّل و 

ساختن  متوکّل ضرت ابی مرقد مطهردر ويران  سين عبداللهح سيار کرد. عليه الح سلام تلاش ب سال وی ال يکی از  236در 

مسلمانی را که از دين يهود به دين اسلام در آمده بود، برای خرابی قبور و اماکن کربلا ديزج، تازه ابراهيم فرماندهانش به نام

شهدا  سيدال ستور او، قبر  سلام روانه کرد. ديزج طبق د ست جريبعليه ال شهيدان، و اطراف آن را تا حدود دوي ساير  ويران  4و 

                                                 

پيدايش و تحولات فکری گروهی را که اکنون  تاريخ اگر بخواهيم. اسلالالات اسلالالالام های مهم اعتقادی دريکی از جريان« حديث اهل» -1
سيم کنيم، ظهور اهل حديث را بايد يکی از نقاطخوانده می« سلفيه» اين جريان فکری بدانيم. اهل حديث  عطف شوند به چند مرحله زمانی تق

شه شه های فکری آنکه ري صل بن عطاء )م 241های کلامی احمد بن حنبل )م ها، قبل از ظهور اندي شت و افرادی مانند وا ق( 13۰ق( وجود دا

به يک « السلالانّ »آثاری، نظير  تدوين سلالانت و وگوهای اعتقادی ميان اهلاحمد بن حنبل به عرصلالاه گفتنيز در جهت مقابل آن بودند، با ورود 
 .مکتب فکری مستقل با اصول معين تبديل گرديد

حاکم  وحيانی هایرا بر آموزه عقل نظری هسلالالاتند. معتزله نقل که معتقد به اصلالالاالت عقل در برابر مکتب خلفا متکلمان گروهی از مُعتَزِله -2

شتی ويژه ازمی شته و بردا صل، ثمراتی در کلّيت نظام فکری و عقايد دينی آنان به همراه دا ست و  عدل الهی و توحيد دانند. اين ا ست داده ا به د
 ند. ه اناسازگار است، پرداخت شانعقلآن دسته از متون دينی که به ظاهر، با  تأويل بدين رو، به

 98و  294، ص 1، جتاريخ تشيع در ايران -3

شده ازکلمه ب -4 شتقاق  شتن در روی زمينبه جربه ی ه زبان ازبکی ا صطلاح ؛معنی زمين و جريب به معنی گ ست که دهقانان برای  یو ا ا

ستفاده میاندازه ساحت فوت ،متر گيری مثلدر قديم که واحدهای اندازه .نمايندگيری زمين از آن ا شت از طريق قدم زدن م های و غيره وجود ندا
ست با گيری میخورد و کوچک را اندازه ساوی ا ستان از اين واحداندازه اکنون در. همبود مترمربع 4۰46کردند و يک جريب م ستفاده افغان گيری ا

صورت جريب و نيز گری به کار رفتهمی سی به  سوند جريب شود و در متون قديمی زبان فار ستاها و مناطق جغرافيايی ايران پ ست و برخی رو ا
 .دارند
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شخم زد شتِ 5کرد و  سی را  آن هاجا منتقل کرد و به  های آنزمين و جمعی از يهوديان را برای زراعت و ک ستور داد هر ک د

ستور داد ستگير کنند. همچنين د سگاهی در نزديکی کربلا زده  به زيارت آن قبر آمد، د صد زيارت  شودپا تا هر کس را که ق

 ! السلام را خراب کردندهحسين عليامام دارد بکشند. به امر متوکل، هفده بار قبر 

 

 اميرالمؤمنين علی عليه السلام  آل آزار متوکّل و

 راو شاعر و اديب نام آور شيعى  السلام، يار با وفاى امام جواد و امام هادى عليهما«ابن سکّيت»متوکّل در دوران حکومتش، 

روزى متوکل با اشاره به دو فرزند خود، از وى پرسيد: اين دو فرزند  .عليه السلام به قتل رسانيد اميرالمؤمنينبه جرم دوستى 

سه «حسين»و « حسن»من نزد تو محبوبترند يا  سخن و مقاي سکّيت از اين  شفت و خونش به  بى موردی ؟ ابن  سخت برآ

 پس !ر اسلالاتمن از تو و دو فرزندت بهت نزدغلام على عليه السلالالام « قنبر»به خدا سلالاوگند »جوش آمد و بى درنگ گفت: 

 6.بيرون کشيدند شاو را از پشت سر متوکل فرمان داد زبان

اميرالمؤمنين را به علت حديثى که درباره منقبت و فضيلت امام « نصر بن على جهضمى» ،نويسد: متوکلمى طيب بغدادىخ

سلام سلام نقل کرده بود علی عليه ال سين عليهم ال سن و امام ح ضرت فاطمه و امام ح ست از او هزار تاز ،و ح يانه زد و د

 8.است 7شهادت دادند او از اهل سنتکه  برنداشت تا آن

شده بود از  9مِلک فدكمتوکّل،  ستور داد به والی پسگرفت.  آن هارا که از زمان مأمون به علويان پس داده  اش در مدينه د

جلوگيری کند.  آن هاکند، مورد آزار و اذيت قرار دهد و از تماس مردم با ترين کمکی به علويان میهر کسلالالای را که کوچک

                                                 

 395 -394، ص45بحار الأنوار، ج -5

 348تاريخ الخلفا، سيوطی، ص -6

اهل سلالانت »شلالاهورند که اين غلر رايد در کتاب آقای دکتر تينانی با عنوان مسلالانت پيروان مکتب خلفا به خطا در ميان همگان به اهل  -7
 مورد توجه قرار گرفته است.« واقعی

 289، ص13تاريخ بغداد، ج -8

ستان حناز ای در منطقهفَدَك، دهکده -9 ستان عرب شت و درکه مزارع و نخل سيعی دا ست خيبری وه غز های و سلمانان به د افتاد. ابوبکر  م

سيد فدك را که پيامبر  خلافت به که سلم ر شانپيش از صلی الله عليه و آله و  ضرت به شهادت شيده بودسلام الله عليها فاطمه  ح ، به نفع ندبخ
 خلافت مصادره کرد. 
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شتند که به نوبت میيک پيرا آن های رسيد که چند تن از به سبب اين فشارها، تنگدستی زنان علويه به حدّ  1۰پوشيدندهن دا

 11که متوکّل به هلاکت رسيد.تا آن 

 

 هادي عليه السلامامام متوکّل و آزار حضرت 

متوکّل جهت کنترل حضلالارت هادی عليه السلالالام، آن حضلالارت را از مدينه به سلالاامرّا دعوت کرد و وقتی حضلالارت به سلالاامرّا 

کاروان سرای  نام سرايی به، جهت بی احترامی به آن حضرت، يک روز خود را پنهان نمود و آن حضرت را در کاروان ندرسيد

   12)خان الصّعاليک( جای داد. گداها

 نددر يکی از اين احضارها امام در حالی بر متوکل وارد شدمتوکّل چندين بار حضرت هادی عليه السلام را به دربار فراخواند. 

ست شراب و در ميان گروهدر کنار جام، که او م سبوهای  صه افتاده بود. ها و  سور بود که های خنياگر و رقا متوکّل آن قدر ج

  13حضرت هادی عليه السلام را به نوشيدن جام شراب دعوت کرد.

 

 حضرت به کشته شدن متوکّلي اهانت متوکّل به حضرت هادي عليه السلام و وعده 

شد، متوکّل امر کرد که همه  شته  سال ک سالی که متوکّل در آن  ست که در عيد فطر آن  شده ا شم به ی روايت  بنی ها

د. پس ن، و منظور او از اين دستور آن بود که حضرت هادی عليه السلام در مقابل او راه روورت پياده از مقابل او عبور کنندص

سلام از مقابل او عبور کردند. در درحالی که متوکّل به يکی از غلامانش تکيه  ضرت هادی عليه ال شم و ح کرده بود، بنی ها

د و ما را از اين شرائر بنی هاشم به حضرت عرض کردند: ای سرور ما، آيا در اين عالم کسی نيست که دعايش مستناب شو

 14اين فرد رها نمايد؟

                                                 

صر کنونی از ترس آن که عده ای از ما کناره گيری کنند يا از ما ابراز بيق -1۰ شيعيان که برخی مان، در ع کمی در  زاری نمايند ياابل توجه ما 
 شيع پرهيز می کنيم!تآوری در دفاع از حقيقت  مان خلل ايناد شود از باور های محکم مان عقب نشينی می کنيم و از رزم امور دنيوی

 396مقاتل الطالبين، ص  -11

 324الاختصاص، ص -12

 211، ص5۰بحار الأنوار، ج -13

 «بخشد؟ين متوکل رهايی اآيا شخصی هست که ما را از شر »به تعبيری  -14
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شان فرمو ضرت به اي ست که تکه ای از ناخدند: در اين عالمح سی ه ست! هنگامی که ، ک شتر قوم ثمود گرامی تر ا ن او از 

آن شتر به سوی خدا ناله کرد و خداوند سبحان به آن قوم فرمود: سه روز در خانه هايتان از ی قومِ ثمود شتر را کشتند، بچه 

شده است  خداوند، حتمی و اننام شدنی است. پس بعد از سه روز متوکّل کشته شد، و روايتی زندگی بهره بريد که وعده 

 15به هلاکت رسيد. 247که وی در چهارم شوّال سال 

 

 ماجراي قتل متوکّل

ر خود بست و سى معباده در منلس متوکل متکّايى روى شکم خود زير لباسش  ؛«عباده مخنّث»متوکل نديمى داشت بنام 

: خواندنددا چنين مىصلالالا خوانان همپرداخت و آوازه کرد و در برابر متوکل به رقص مىهنه مىررا که موهايش ريخته بود، ب

شودی اين مرد طاسِ شکم گنده آمده تا خليفه  سلام  رالمؤمنينامي ، اهانت بهو مقصودشان از اين جمله« مسلمانان  عليه ال

کرد، مسلالاخرگى مى در يکى از روزها که عباده طبق معمول به همين کيفيتمی خنديد. خورد و بود. متوکل نيز شلالاراب مى

تهديد کرد. عباده از ترس  متوکل در منلس حاضر بود. وى از ديدن اين منظره ناراحت شد و با اشاره، عباده را منتصر فرزند

سلالات و گفت: اى سلالااکت شلالاد. متوکل پرسلالايد: چه شلالاده؟ عباده برخاسلالات و علت را بيان کرد. در اين هنگام منتصلالار ب ا خا

خاندان تو اسلالات و  خندند، پسلالار عموى تو و بزر مردم مى آورد ونين! آن کسلالاى که اين شلالاخص اداى او را در مىمؤماميرال

امثال او از آن  وه اين سلالاگ خواهى گوشلالات او را بخورى بخور، ولى اجازه ندشلالاود. اگر خود مىمايه افتخار تو محسلالاوب مى

 :صدا اين شعر را بخوانند متوکل با تمسخر، به آوازه خوانان دستور داد که همد. پس بخورن

 «رأس الفتى فى حِرِ امّه    عمّه غار الفتى لابن»

 17باد! 16مادرش دامان سر اين جوان در اين جوان به خاطر پسر عمويش به غيرت در آمد.

 18به قتل رساند.به دنبال اين قضيه بود که منتصر با نقشه قبلى با همکارى ترکان، پدر را 

                                                 

 به نقل از عيون المعنزات 21۰-2۰9ص، 5۰ج ،بحارالأنوار -15

 دشنامی بد در زبان عربی  -16

 6-5، ص7کامل ابن اثير، ج -17

 38، ص4مروج الذّهب، ج -18
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 تاریخ هلاکت متوکّل

کت متوکل عبّاسی محدّث قمی در وقايع الايام، روز سوم شوّال را روز هلامرحوم  مرحوم شيخ بهايی در توضيح المقاصد، و

 19گزارش می کنند.

 مرحوم محدّث قمی در تتم  المنتهی و مرحوم آي الله نمازی در مستدرك سفين البحار می نويسند:

 2۰در سامرا واقع شد. 247شوال سال  قتل متوکل، در سوم يا چهارم

 سالگی به درك واصل شد. 41و سراننام در سنّ  سال حکومت کرد 15متوکل حدود 

 

 متوکّل عبّاسی ویژگی هاياز  یکی

شريف، متذکر  سلام در روايتی  صادق عليه ال ضرت  سی واز جمله خلفای اموی  همه خلفای جور ويژگی هایح )نظير  عبا

 متوکّل( می شوند و می فرمايند:

 21الاُبَنِ. هُ مِنَّا مَعَادِنُإنَّ لَنَا حَقّاً، ابتَزَّ

 آن را به فريب از ما گرفته اند. 22ما حقّی داريم که معدن های اُبنه

 در ذيل اين روايت می نويسد:« رياض الأبرار»مرحوم سيّد نعم الله جزائری در کتاب 

خلفای جور عباسلالای، اموی و غير ايشلالاان از مخالفين عموميّت دارد. شلالايخ ما، صلالااحب تفسلالاير ی اين روايت در مورد همه »

اولاد ايشان با دلائل و اسناد تاريخی نگاشته است که در واقع تفصيلِ  خلفا وی نورالثّقلين، کتابی در اثبات اين حالت در همه 

 23«.لاصه در اين حديث بيان شده استآن چيزی است که به صورت خ

 خلفای جور تبيين شده است:ی برای همه  يژگیودعای قنوت حضرت عسکری عليه السلام نيز همين در 
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  24الْأُبَن. أُمُورنََا مَعَادِنُوَ ابْتَزَّ 

 معدن های اُبنه، به نيرنگ امر امامت ما را تصاحب کردند.

شاره می کند. و صفهانی در الاغانی به اين انحراف متوکّل ا شعری از دعبل خزاعی درابوالفرج ا هنو متوکّل نقل می کند  ی 

 ی کند.مو به بيماری ابنه در وی اشاره می کند و همين امر را عامل اطاعت متوکّل از غلامان ترك بيان 

 25«و لست بقائل قذعا و لکن             لأمر ما تعبّدك العبيد»

 

 محيی الدین عربی و متوکل

که هم دارای خلافت  اقطاب صلالالاوفيه به شلالالامار می آوردی محيی الدّين عربی، در کتاب فتوحات مکّيّه، متوکل را در زمره 

 ظاهری بود و هم از خلافت باطنی بهره مند بود:

صطلح  لکنّ ضاً ،واحد مان إلاّلا يکون منهم فی الزّ ...الأقطاب الم سيّ ،بينو هو من المقرّ ،و هو الغوث أي النماع  فی  دو هو 

الحکم و يحوز الخلاف  الظاهرة کما حاز الخلاف  الباطن  من جه  المقام کأبی بکر و عمر و  و منهم من يکون ظاهرَ ،زمانه

  و لا حکم له و منهم من له الخلاف  الباطن  خاصّ ،عثمان و علی و الحسن و معاوي  بن يزيد و عمر بن عبد العزيز و المتوکل

 26.و أکثر الأقطاب لا حکم لهم فی الظاهر ؛ن هارون الرشيد السبتی و کأبی يزيد البسطامیفی الظاهر کأحمد ب

حسوب می شود و وی، قطب مصطلح در هر زمان جز يک نفر نمی باشد، و او همان غوث است که از مقرّبين )درگاه الهی( م

ز داشلالاته اند، نظير نی، خلافت ظاهری نيهمه در زمانش می باشلالاد. بعضلالای از اين اقطاب، غير از خلافت باط و آقای سلالارور

ضی سن بن علی، معاوي  بن يزيد، عمر بن عبدالعزيز، و متوکّل. و بع از اين اقطاب فقر خلافت  ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ح

سطا شيد و بايزيد ب شاهی بی بهره بوده اند، مانند احمد بن هارون الر شته اند و از پاد شاهی می. البته اکثر اقطاب، باطنی دا پاد

 ظاهری نداشته اند.
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